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 های معرفت اجتماعی در اندیشه مارکس و مانهایمویژگی
 

 9قدرت الله قربانی
 

 چکیده
در ایـن زمینـه   . مطالعه مناس ات جامعه و معرفت از کارکردگای جامعه شناسـی معرفـت اسـت   

ه بر نحوه تکون معرفت، منور به مطالعه ویژگی گای معرفت اجتماعی مـی  بررسی تا یرات جامع

کارل مارکس و مانهایم از متفکرانی گستند که بواسطه تاکیدات و اولویت گای خـاص بـر   . گردد
مـارکس  . نقش متغیرگای اجتماعی در شکل گیری معرفت اجتماعی در این تحقیق مورد نظرند

و تنزل واقعیـت بـه گسـتی مـادی، بـرای اقتصـاد و عوامـل        ضمن اعتقاد به تقدم عین بر ذگن، 
تولیدی و نهایتا ط قه سرمایه دار در تولید اندیشه و معرفت اجتمـاعی نقـش فزاینـده ای قائـل     

مانهایم نیز ضـمن بـاور بـه اینکـه ذگـن انسـان محصـول شـرای  اجتمـاعی اسـت گمـه            . است
گـردو از ظهـور ط قـه ای    . ی کنـد ساختارگای معرفتی انسان را وابسته به شرای  اجتمـاعی م ـ 

سرمایه دار و حاکم سخن می گویند که برای حفظ موقعیت و قدرت خود به تولید جهان بینـی  
در این تحقیق، بـا مقایسـه دیـدگاه    . و ایدئولوژی و تداوم سلطه خود بر ط قه کارگر تعش دارند

ن، لوازم و نتای  دیدگاه گای مارکس و مانهایم، ضمن استخراج تشابهات و تفاوت گای نظرات آنا

 .گایشان نیز بررسی می گردد
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 مقدمه .9

درجامعه شناسی معرفت که مطالعه مناس ات متقابل جامعه و معرفت مـورد نظـر   
زیـرا  . اعی نامیـده شـود  است، معرفتی که حاصل می شود می تواند معرفت اجتم ـ

جامعه و شرای  اجتماعی بستر تولید و قوام معرفت انسـان گسـتند و گمـین امـر     
باعث می گردد تا موموعه عوامل اجتمـاعی، اعـم از جغرافیـا، اقتصـاد، ط قـات و      
گروه گا، قدرت سیاسی و  روت، در نحوه تکون معرفت دارای نقش گای متفـاوتی  

عه ماگیت و ویژگی گـای معرفـت اجتمـاعی تولیـد     باشند که این امر اگمیت مطال
در این زمینه برخـی از اندیشـمندان غربـی نظریـات     . شده را دو چندان می سازد

. مهمی را بیان کرده اند که کارل مـارکس و کـارل مانهـایم دو تـن از ایشـان انـد      
اگمیت مطالعه تط یقی اندیشه گای مارکس و مانهایم توجه خاص گردو به نقـش  

عوامل و متغیرگای اجتماعی در ساختار و کارکردگای معرفـت اجتمـاعی   برجسته 
در این تحقیق، ضمن بررسی دیدگاه این دو متفکر، تـعش مـی   . تولید شده است

شود نشان داده شود که معرفت اجتماعی مورد نظر آنها دارای چه ویژگـی گـایی   
 است؟

 کارل مارکس .1

ابعـاد سیاسـی، اجتمـاعی،     از( 9898-9883)9اگمیت اندیشه گای کارل مـارکس 
این اگمیـت  . شناسی معرفت بر اگل تحقیق پوشیده نیست دینی و بالاخص جامعه

گای مارکس واقع گرایانه بوده، بلکـه از آن جهـت    نیز از آن جهت که اکثر دیدگاه
شـناختی را در   است که نظام فکری او تا یرات گسترده فکـری، سیاسـی و جامعـه   

گـای   نهاده است و حتی توانسته است برخی مکتـب  جهان، طی قرن اخیر بر جای
سیاسی، اقتصادی، فلسفی و دینی را بر م انی فکری مارکس ایواد نمایـد و منشـا   

شناسی معرفـت و ارائـه    رو، دیدگاه او در جامعه از این. تحولات بسیار بزرگی گردد
 ت یینی از معرفت اجتماعی دارای جایگاه بسیار مهمـی اسـت بـالاخص کـه او در    

                                                                                 
1 - Karl Marx 
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بحث مزبور بر برخی عوامل مهم اجتماعی، چون قـدرت و اقتصـاد  تاکیـد فـراوان     
گـای اجتمـاعی    شناختی خود بـه واقعیـت   کند و اینکه در پردازش نظام جامعه می

 .زمان خود توجه تام دارد

 جامعه و معرفت از منظر مارکس .1.9

اقعیت نـزد  بینانه و رئالیستی به معرفت دارد، با این توجه که و مارکس نگرش واقع
شود، یعنی با نگرش مـاده گرایانـه خـود، جهـان      او به گستی مادی فرو کاسته می

داند که اندیشه و فکر، تنهـا   خارج و ط یعت را به مثابه واقعیت اولیه و اساسی می
این امر پیروی از گمان گفته فوئر باخ . رونوشت و نس ت به آن واقعیت  انویه است

گستی این اسـت، گسـتی موضـو  اسـت و تفکـر       رب  حقیقی تفکر به»است که 
ــول ــی  . محم ــأت م ــتی نش ــر از گس ــأت     تفک ــر نش ــتی از تفک ــی گس ــرد، ول گی
ال تـه مـارکس، دیـدگاه خـود را فراتـر از      (. Hamilton, 1977, P 23)«گیـرد  نمی

بخشـد کـه دارای ویژگـی     برد و به آن خصلت دیالکتیکی مـی  دیدگاه فوئر باخ می
مـارکس و  . آن، تغییر یافتن کمیت به کیفیت اسـت تکاملی است و اصل حاکم در 

گایی است کـه زنـدگی و تـاری  جوامـع را      انگلس معتقدند که توالی چنین جهش
با این دیدگاه مارکس، نظریه خلقت نیز معنای (. 78، ص 9385پی یتر، )سازد می

العـاده   دگـد و در مقابـل ط یعـت مـادی دارای ارزشـی فـوق       خود را از دست مـی 
 .گردد یرا گویت معرفت و انسان به واقعیت جهان مادی وابسته میگردد ز می

ترین اصل دیدگاه فلسفی مـارکس   گرایی مهم رسد بتوان گفت، ماده به نظر می
در نتیوه کل دیـدگاه او نیـز   . درباره معرفت، جامعه و حتی واقعیت خارجی است

می فلسـفه  از گفته او است که ط یعـت جـدا از تمـا   . گیرد رن  مادی به خود می
بـر    ای است که ما آدمیان، که خود فرآورده ط یعتیم، ط یعت آن پایه. وجود دارد
و آن موجـودات    ایم، جز ط یعـت و آدمیـان چیـزی در میـان نیسـت،      آن بار شده

عالیتری که خیالپردازی دینی ما آفریده است، جز بازتاب خیالی گوگر مـا نیسـت   
ع، معنای ماده باوری برای او این اسـت  در واق(. 337، ص 7، ج9378کاپلستون، )
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ای در کار نیست که پیش از ط یعت وجود داشـته و خـود را    که گیس ذگن یا ایده
اگمیت این ماده گرایی مارکس در آن است که آن (.  گمان)در آن فرا نموده باشد

دارای ویژگــی دیــالکتیکی اســت؛ یعنــی واقعیــت مــادی در خــود دارای حرکــت  
ایـن  . شـود  است که این حرکت در اندیشه انسانی بازنموده می دیالکتیکی تکاملی

دگنده نیاز متقابل انسان و ط یعـت بـه یکـدیگر اسـت کـه از ایـن نیـاز         امر نشان
در واقع، در . شود متقابل، کار، بعنوان مفهومی اساسی در فلسفه مارکس نتیوه می
 یعـت، کـار و   دید مارکس، مشکل اساسی کار انسانی و رابطه اساسی انسـان بـا ط  

پـس  . آورد کوشش تولیدگرانه اوست؛ تولید آگاگانه وسایلی که نیازگای او را بر می
گـای ناشـی از آن    انسان در اساس، یک موجود اقتصادی است که کـار و ضـرورت  

گمان، )کند، یعنی برای آنکه، انسان، انسان باشد اصل رواب  با دیگران را ایواد می
نزد مارکس، یک رابطه   که رابطه انسان و ط یعت، اما باید توجه داشت(. 393ص 

ایستا نیست، بلکه رابطه پویان و دیالکتیکی است که باعث تکامل خود انسان نیـز  
 .شود می

شناختی مارکس درباره اندیشه انسانی، واقعیت مـادی   دیدگاه فلسفی و گستی
ش او را توانـد تـا حـدودی نگـر     خارجی، کار، تکامل دیالکتیکی و موارد دیگر مـی 

درباره مناس ات دوسویه جامعه و معرفـت، بـالاخص در چگـونگی ایوـاد معرفـت      
در این زمینه باید توجه داشت که در نگاه به رواب  جامعـه  . اجتماعی آشکار سازد

دار نزد مارکس، اصالت واقعیت خارجی مادی اسـت و در   و معرفت، مسئله اولویت
گا و ذگن انسانی  سازد و گم منشأ ایده واقع، آن است که گم گویت اجتماعی را می

به بیان دیگـر، مـارکس کوشـید نشـان دگـد کـه واقعیـات اجتمـاعی و         . گردد می
توان با تکیه بر عوامل مادی و به ویژه عوامل  تاریخی، از جمله اندیشه آدمی را می

آورد، نـه   گای مادی، تاری  را پدیـد مـی   به اعتقاد او، واقعیت. اقتصادی ت یین کرد
آورند نـه   گای زحمتکش گستند که تاری  را به وجود می گا، و نیز این توده دیشهان

مارکس اگمیت این دیدگاه را در  این نوشته (. 987، ص 9388علیزاده، )قهرمانان
آدمیان در تولید اجتماعی خـویش، روابـ  معـین، ضـروری و     »: کند خود بیان می

تولیدی، با درجه معینی از توسـعه   این رواب . آورند مستقل از اراده خود پدید می
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موموعه این رواب ، شالوده اقتصادی جامعه، . نیروگای تولیدی مادی تناسب دارند
گـای   دگنـد و بـا صـورت    یعنی پایه واقعی بنای حقوقی و سیاسی را تشـکیل مـی  

به طور کلی، توسعه زندگانی اجتمـاعی،  . معینی از آگاگی اجتماعی گمراه گستند
ایـن آگـاگی   . یر سلطه شـیوه تولیـد زنـدگانی مـادی قـرار دارد     سیاسی و فکری ز

گاست، بر عکس این گسـتی اجتمـاعی    آدمیان نیست که تعیین کننده گستی آن
ع ـارات  (. 7، ص 9313مـارکس،  )«کند آدمیان است که آگاگی آنان را تعیین می

تواند گویای نو  روابـ  گسـتی و آگـاگی اجتمـاعی و رابطـه زیربنـایی و        فوق می
توان معحظه کرد، کـه در دیـد مـارکس،     به بیان دیگر، می. وبنایی آنها نیز باشدر

معرفت بعنوان یک پدیده اجتماعی در نتیوه گستی اجتمـاعی، یعنـی تـا یرات و    
گـردد، در حالیکـه ماگیـت عوامـل      گای متقابل عوامل اجتماعی ایوـاد مـی   کنش

بـه گفتـه   . و ط یعـت اسـت  اجتماعی مزبور نیز ماده و رواب  تولیدی میان انسان 
ایـم نیسـت و    ای که بـه آن آگـاگی یافتـه    دیگر مارکس، آگاگی چیزی جز گستی

 ,Marx & Engels)گا نیست گا نیز چیزی جز روند واقعی زندگی آن گستی انسان

1976, P 42).  توان گفت، مـا نـه تنهـا آگـاگی اولیـه و ذاتـی مسـتقل از         پس می
رفت اجتماعی انسانی تنها در گستی اجتماعی، اجتما  نداریم، بلکه گمه گویت مع

یعنی انسان گویت از پیش تعیـین  . گیرد و در واقع بر اساس تولید مادی شکل می
شده، ندارد، بلکه گر چیـزی کـه دارد بـر اسـاس زنـدگی اجتمـاعی او و فعالیـت        

توان به دو سط، زیربنا و روبنـا در اندیشـه    از اینوا می. تولیدی شکل گرفته است
یعنی در زندگی انسان و در سط، جامعه، ما با دو واقعیـت  . کس نیز توجه کردمار

اول واقعیت زیربنایی تولید اقتصادی، دوم واقعیت روبنایی اندیشـه  : مواجه گستیم
از دید مارکس زیربنا اساساً از رواب  تولید اقتصـادی  . و فرگن  شکل گرفته از آن

هادگـای حقـوقی، سیاسـی، علمـی،     شود، در حالیکه روبنـا کـه شـامل ن    ناشی می
در . شود ظهور خارجی تولیدات اقتصادی اسـت  گا می فرگنگی، ایدئولوژی و فلسفه

توان معحظه کرد که گویت گای روبنایی دارای اصالت و اسـتقعل لازم   نتیوه می
باشند، گر چنـد مـارکس تـا     نیستند زیرا بر رواب  و مناس ات اقتصادی وابسته می
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تحـول سیاسـی، حقـوقی،    »گویـد   او مـی . پـذیرد  قابل آنها را مـی حدودی تا یر مت
ادبی و گنری، گمگی بر تحول اقتصادی استوارند، اما گمه اینها بر یکدیگر   فلسفی،

ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه موقعیـت       . گذارنـد  و بر م نای اقتصادی نیز تأ یر می
معلول منفعل این  آید و گر چیز دیگری تنها اقتصادی، تنها علت فعال به شمار می

علت است، بلکه در چهارچوب ضرورت اقتصادی، این عوامل گوناگون در کـنش و  
ایـن ع ـارات ماگیـت مـادی و نیـز      (. 78، ص 9387کـوزر،  )«واکنش با یکدیگرند

دگند، یعنی جن ش دیالکتیکی مـادی گسـت کـه تضـاد      تکامل تاری  را نشان می
رو، مـارکس بـر آن اسـت کـه      از ایـن . دآور لازم را برای تکامل در تاری  بوجود می

محرک تاری  و معرفت، تضاد است که در لحظه معینـی از شـدنِ تـاریخی میـان     
توان به خودی خود ت یین  لذا یک آگاگی را نمی. شود نیروگای تولیدی پدیدار می

کرد، بلکه باید آن را بر اساس تضادگای موجود در حیات مادی، یعنـی تضـادگای   
، ص 9383گمیلتـون،  )تماعی تولید و رواب  تولیدی ت یـین کـرد  بین نیروگای اج

83.) 

 نقش طبقات در ایجاد ایدئولوژی به مثابه معرفت اجتماعی  .1.1

شناسی معرفت مارکس دارای  ط قات و ایدئولوژی تولید شده توس  آنها در جامعه
نقش اساسی گستند، زیرا حرکت مارکس از واقعیـت خـارجی و عینـی بـه سـوی      

در این فرایند، ط قات و تضاد ط قاتی و ایـدئولوژی تولیـد شـده از     ذگن است که
توانـد نقـش زیـادی داشـته      دگی نظام معرفتی توده مردم، می سوی آنها در شکل

روست که در دید مارکس، ط قه و ایدئولوژی ط قاتی جایگـاه مهمـی    از این. باشد
 .دارند

ادی و ابزارگـای  نگاه مارکس به ط قه بر اساس در دست داشـتن قـدرت اقتص ـ  
ای است، یعنی ط قه بر اساس توانمندی مادی و اقتصادی افـراد   تولیدی و سرمایه
کسانی که فق  نیروی کار دارنـد،  »: گوید رو، او می از این. گیرد است که شکل می

صاح ان سرمایه و مالکان زمین که من ع درآمد آنها به ترتیـب دسـتمزد، سـود و    
داران و مالکان زمـین سـه ط قـه     مزدبگیران، سرمایه اجاره زمین است، به ع ارتی



81/ های معرفت اجتماعی در اندیشه مارکس و مانهایمویژگی   

 
 

داری متکــی  دگنــد کــه بــه شــیوه تولیــد ســرمایه جامعــه نــوین را تشــکیل مــی
او در عین (. Marx, 1909, P 1031-1032: و نیز 378، ص 9387کوزر، )«گستند

آورد؟ و درباره  کند که چه چیزی ط قه را بوجود می حال این پرسش را  طرح می
پرسد که آیا آنها یـک ط قـه گسـتند؟ مـارکس سـپس در پاسـ  بـه         میدگقانان 
گای فوق در تحلیل ماگیت ط قه، به نقش قدرت اقتصادی، توانـایی تولیـد    پرسش

. اقتصادی، مالکیت سرمایه و ابزارگای اقتصادی در اشـکال متنـو  آن اشـاره دارد   
با منزلت،  اگمیت این متغیرگای مادی و اقتصادی ایواد یک ط قه اجتماعی خاص

تواند توده مردم را تحت استثمار خود قـرار   جایگاه و ایدئولوژی خاص است که می
در واقع، اگمیت ط قه اجتماعی ایواد شده در دیـد مـارکس، از ایـن جهـت     . دگد

گا، در متن و بسـتر   گای انسان گا و دیدگاه نگری است که باورگای اجتماعی، جهان
 (.88، ص 9387کوزر، )گیرد  ل میجایگاه و پایگاه ط قاتی آنها شک

بینی  بنابراین در اندیشه مارکس جایگاه ط قاتی، مولد اندیشه اجتماعی و جهان
گـای سیاسـی،    بینـی  موجد جهان  یعنی تقسیم جامعه به ط قات، برای انسان است،

گـایی کـه روابـ  ط قـاتی      بینـی  اخعقی، فلسفی و مذگ ی گوناگون است، جهـان 
نند و در صدد تحکیم یا تضعیف قدرت و اقتدار ط قـه حـاکم   ک موجود را بیان می

در واقع اگمیت چنین ط قات ایواد شده بر (. 973، ص 9388کورنفورت، )گستند
اساس قدرت اقتصادی و نیز سیاسی این است که آنها برای حفظ قدرت و توسـعه  

یی گـا  بینـی و ایـدئولوژی   به تولید جهـان   نفوذ خویش و استثمار ط قات زیردست،
یعنی اندیشه و ایدئولوژی در خدمت جایگاه و منافع ط قـاتی قـرار   . کنند اقدام می
گیرد و گر کس که دارای قدرت اقتصادی بیشتر است و در ط قه ممتازی جای  می

شود که اندیشـه دیگـران را تحـت سـلطه خـود       دارد این امکان برای او فراگم می
سازد و بر کل جامعه حکم  حاکم میگایی که ط قه  در دید مارکس اندیشه. درآورد
راند، چون آمیخته به منـافع گروگـی و ط قـاتی اسـت، گمـواره ایـدئولوژیکی        می

ال ته (. Sills, 1979, P 96-101)خواگد بود و لذا چیزی جز آگاگی دروغین نیست
شناسی معرفت، در تقسیم انوا  معرفت، ایـدئولوژی مسـاوی بـا معرفـت      در جامعه
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رسد که ایدئولوژی مورد نظـر مـارکس،    است، ولی به نظر می سیاسی دانسته شده
بینـی و نگـرش کلـی انسـان را نیـز در       فراتر از معرفت سیاسی باشد، بلکه جهـان 

رو است که مارکس، ایدئولوژی را بـه مثابـه آگـاگی کـاذب و      از این. برداشته باشد
در برداشـت  . تدار اس کند که ابزار سلطه ط قه بورژوا و سرمایه دروغینی تلقی می

دگد  ایدئولوژی، چنان قدرتی دارد که حقیقت را مورد تاخت و تاز قرار می  کلی او،
بینی دروغینی را برای انسان ایواد می  دارد و جهان و در واقع آن را از میان بر می

بـه گفتـه   . گـا وارونـه اسـت    کند که در آن، نگاه انسان نس ت به گسـتی و انسـان  
و در گفتـه  . ات دروغین آدمیزادگان درباره خویشتن استمارکس ایدئولوژی تصور

دیگر او است که کار اصلی ایـدئولوژی مشـروعیت بخشـی بـه قـدرت حاکمـان و       
تراشیدن دلایل و آوردن توجیهات لازم برای وارونه جلوه دادن حقایق بـه منظـور   

 (.83، ص 9377سروش، )تخدیر توده است
ط قـاتی تولیـد شـده را بسـیار      مارکس در نهایـت، نتـای  مخـرب ایـدئولوژی    

از خـود  . ترین آن اسـت  داند که از خود بیگانگی انسان مهم خطرناک و ویرانگر می
بینـد کـه بـر پایـه      بیگانگی انسان این است که انسان خود را مانند کارگزاری نمی

درک خویش از جهان عمل کند، بلکـه جهـان ط یعـت، دیگـران و خـود او بـرای       
ایـن عوامـل بـر فـراز و رو در روی او قـرار دارنـد، گرچـه        . خودش بیگانه گسـتند 

 (. 539، ص 9387کوزر، )ای برای خعقیت او باشند توانند وسیله می

 ماهیت معرفت اجتماعی  .1.3

با نظر به دیدگاه مارکس درباره نس ت جامعه و معرفت، بویژه تاکیـد خـاص او بـر    
دئولوژی ط قـاتی و  نقش ط قه، قدرت ط قاتی و توانمندی اقتصادی در ایوـاد ای ـ 

گای درباره معرفـت اجتمـاعی را از دیـد     توان پرسش تحمیل آن بر توده مردم، می
دربـاره میـزان تا یرگـذاری جامعـه و عوامـل اجتمـاعی و       . مارکس بررسـی نمـود  

توان گفت، از دید مـارکس، چـون عـین، یعنـی      اقتصادی بر معرفت اجتماعی، می
دم دارد، در نتیوـه جامعـه و عوامـل    جامعه بر ذگن یعنـی معرفـت و اندیشـه تق ـ   

اجتماعی، نه تنها دارای اصالت و تقدم بر ذگن و اندیشه انسان گستند، بلکه تا یر 
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تواند عمیق و بنیادی باشد، زیرا ذگن و اندیشه انسانی دارای وابستگی  آنها نیز، می
در واقـع، اندیشـه انسـان دارای وجـود     . تام و زیادی به عوامل اجتمـاعی گسـتند  

بـه  . دگـد  ستقل نیست بلکه وجود آن به ت ع جامعه و در تعامل با آن معنی مـی م
ع ارت دیگر، علوم اقتصادی اساس اندیشه گستند و اندیشـه جـزء تولیـدات آنهـا     

 (.Gunter, 1973, P 141-142)باشد می
اگر این دیدگاه مارکس درباره نس ت جامعـه و اندیشـه در نظـر گرفتـه شـود،      

وامل اجتماعی چون ط قات، قدرت اقتصادی و سیاسی از این توان به اگمیت ع می
نزد مارکس، توانمندی اقتصـادی اسـت کـه ط قـه را       به بیان دیگر،. منظر پی برد
دگد و ط قات گستند که با اتکا به دارایی خود و منزلتی که بواسـطه آن   شکل می
اجتماعی خود اند، برای حفظ جایگاه خود به تولید و اشاعه ایدئولوژی  کسب کرده
کنند تا ضمن حفظ و مشرو  جلوه دادن خودشان، توده را تخدیر کرده و  اقدام می

توان گفت که در  رو می از این. برای آنها نوعی رضایت خاطر باطنی را ایواد نمایند
دید مارکس، ارت اط بین اندیشه و جامعه یک ارت اط علّی و وابستگی یـک سـویه   

انسـانی تقری ـاً وابسـتگی تـام بـه جامعـه و عوامـل         یعنی اندیشه و معرفت  است،
مارکس به این نس ت، نگاه تاریخی نیز دارد و لذا اندیشه را در کل . اجتماعی دارد

در واقع، در دید او، اندیشه، حقیقتی تاریخی و نسـ ی دارد  . داند یک امر نس ی می
آن پیوسـته در   زیرا بنیان وجـودی . گا وجود داشته باشد تواند در گمه زمان و نمی

حرکت و دگرگونی است و از آنوا که اندیشه تابعی از جهان عینی و رواب  تولیدی 
پس بنیـان وجـودی مـورد    . شود است، با تغییر رواب  تولیدی، آن نیز دگرگون می

نظر مارکس گمان ط قه است، یعنی ط قه اسـت کـه تولیـد  ایـدئولوژی کـرده و      
ال ته، مارکس بـه ایـن توجـه دارد کـه     . دگی ماگیت معرفت در دست اوست شکل

. گای ط قات نیز در شکل دادن ایدئولوژی نقش دارنـد  تعامل ط قات و نیز ویژگی
گا و امکانـات   گا و محدودیت برای مثال، مارکس تضادگای ط قاتی، روحیات، ترس

اما در عین حال باید دانست کـه  . داند افراد در ط قات را نیز در این امر دخیل می
گای وجودی و معرفـت، در دیـد مـارکس،     مسل  در ایواد ارت اط بین بنیانعامل 
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عوامل اقتصادی گستند؛ زیرا، در نهایت قدرت ناشی از عوامل اقتصادی اسـت کـه   
ای درآینـد یـا    دگـد تـا بـه عضـویت ط قـه      گا این امکان را می به گروگی از انسان

 (.Merton, 1968, p 518-533)ای را برای خود ایواد نمایند ط قه

 بندی دیدگاه مارکس جمع .1.1

رسد کـه واقعیـات اجتمـاعی زمـان حیـات مـارکس و وضـعیت نـاگوار          به نظر می
در . ای رگنمـون شـده اسـت    اش، او را به چنین نظریه اقتصادی او در طول زندگی

داری اروپایی، بعنـوان یـک    این مورد بالاخص، بایستی به نقش بورژوازی و سرمایه
ال تـه  . طه بر ارکان اساسی جامعه و توده مردم توجه داشتط قه قدرتمند، در سل

شـناختی   گیـری اندیشـه جامعـه    گرایانه فلسفی مارکس نیز در شکل رویکرد مادی
معرفت او دارای تا یر زیادی است که او در ایـن مـورد تحـت تـا یر انگلـس قـرار       

در قالـب  رو است که مارکس به قدرت اقتصادی و اقتدار ناشی از آن  از این. داشت
کند و تعش دارد تا اندیشـه و معرفـت    ط قه و ایدئولوژی ط قاتی توجه خاص می

یعنی در دید او شیوه تولید معرفت و محتوای . انسانی را بر اساس آن تعریف نماید
ای که بـا قـدرت مـادی     آن با ساختار قدرت جامعه ارت اط مستقیم دارد، لذا ط قه

بنـابراین از  . ال قدرت فکری بر آن نیـز دارد خود حاکم بر جامعه است، در عین ح
گا بیان کننده رواب  اجتماعی گستند و آرمـان گمـان تقریـر     دید مارکس، اندیشه
 (.83، ص 9383گمیلتون، )گای سلطه مادی است تئوریک واقعیت

اگرچه دیدگاه مارکس درباره تا یرگذاری عوامل اجتماعی بر شکل و محتـوای  
یت تاریخی زمان او و حتی در اعصار دیگر است، اما باید معرفت انسانی گویای واقع

توجه داشت که تاکید مطلق بر اصالت عامل اجتماعی و نفی گویت ذگن و اندیشه 
رسد که قرین صواب باشد، زیرا انسان بعنوان یک موجود عاقل  انسانی، به نظر نمی

ی و مدیریت گیر و دارای اختیار در شرای  گوناگون اجتماعی دارای قدرت تصمیم
تواند نقش و تا یر عوامل اجتماعی را کنتـرل کـرده و حتـی تغییـر      است و لذا می

در واقع اگر این ویژگی در انسان ن اشد، چگونه توده کارگر مورد نظر مارکس . دگد
حال . دار قیام کنند توانند به نوعی خودآگاگی رسیده، علیه سلطه ط قه سرمایه می
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و، و نقـش عوامـل اقتصـادی و اجتمـاعی  را از سـوی      اگر نقش انسان را از یک س
دیگر، در تا یرگذاری دوجان ه در نظر بگیریم، دیدگاه مارکس درباره اصالت ماده و 

زیرا انسان بعنوان یک موجود ساخته شده از . رود قدرت اقتصادی نیز زیر سوال می
و فرامـادی   ماده و معنا، در کنار اگداف مادی و دنیوی خود، دارای اگداف معنوی

اش بکار  تواند قدرت مادی خود را برای تحقق اگداف معنوی نیز است و چه بسا می
 .گیرد که شواگد این امر در تاری  فراوان است

ایوـاد    تواند حتـی در شـکل   ععوه بر این، علیرغم دیدگاه مارکس، اقتصاد نمی
قات، ط ـق گفتـه   ال ته نقش ط . ط قات، بطور دائم به تولید ایدئولوژی اقدام کند

گای چندی گم وجود دارد،  مارکس، در برخی مواقع تاریخی درست بوده و مصداق
گیری ط قـات، بـه    توان در شکل اما این نقش یک قاعده کلی نیست، بلکه، گم می

توان، ط قـاتی را   غیر از عامل اقتصاد، به عواملی چون دین اشاره داشت؛ و گم می
نها تولید ایدئولوژی بـه معنـای مـارکس، یعنـی     در نظر داشت که کارکرد واقعی آ

بخشـی بـه مـردم و ایوـاد انقعبـات       آگاگی کاذب ن وده، بلکه کارکرد آنها آگـاگی 
رو، ایدئولوژی در مومو  آگاگی کاذب  از این. سیاسی، علمی و فرگنگی بوده است

بینی یک ط قه یا ملتی برای تحقـق   نیست، بلکه راه و روشی است که ط ق جهان
تواند کـارکرد مـورد نظـر     گردد که ال ته در برخی شرای  می افشان ترسیم میاگد

 .مارکس را گم داشته باشد

 کارل مانهایم .3

. از متفکران مهم حوزه جامعه شناسی معرفت است( 9813-9157)9کارل مانهایم
اسـت کـه در    ایـدئولوژی و اتوپیـا  شناسی معرفت، کتاب  ترین ا ر او در جامعه مهم
در این کتاب او تعش کرد تا روشی را برای . آلمان چاپ شده است در 9171سال 

پیشـفرض او ایـن اسـت کـه     . گای اجتماعی معرفت به دسـت دگـد   شناخت ریشه
شویم جامعه را به نحو صحی، اداره کنیم کـه اگمیـت و ماگیـت     زمانی ما قادر می

                                                                                 
1 - Karl Mannheim 
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صـول  گای تفکر خود را بـه درسـتی بشناسـیم، یعنـی مح     تا یرات زندگی بر نحوه
گلـوور،  )شناسی معرفت باید راگنمای علمـی زنـدگی سیاسـی باشـد     نهایی جامعه

 (.89، ص 9387
تا یرپذیری مهم مانهایم در طرح اندیشه گایش از گگلیـان چـپ، در مقـولاتی    

گرایی، تصوری پویا از معرفت، تفسیری فعال از رواب  دیالکتیکی بـین   چون تاری 
گـا مـواردی    او از نوکانتی. ناسی عینی بودش نظریه و عمل و تاکیدات خاص جامعه

دگـی تفکـر، و    گیـری و شـکل   چون تاکید بر عناصـر اختیـاری و مـو ر در جهـت    
دوگانگی در نظریه معرفت را که بین نقش عناصر ارزشی در توسعه علوم دقیـق و  

تا یرپـذیری او از پدیدارشناسـی در مقـولاتی    . دگد گرفت علوم فرگنگی تمییز می
مشاگده دقیق واقعیات معین و مشخص از خعل توربه مسـتقیم و   چون تاکید بر

تحلیل امور بدیهی در زندگی و نیز رب  دادن انوا  گمکاری فکری با انوا  سـاخت  
 (.37-87، ص 9385آشتیانی، )گروگی است

 مقدمات معرفت اجتماعی از دید مانهایم .3.9

گـای   زیاد دیدگاه شناختی خود تحت تا یر مانهایم در درجه اول در اندیشه جامعه
. دانسـت  مارکس قرار داشت و آن را ابزاری برای پرده برداری از منافع ط قات مـی 

بینـی بـود    شناختی و جهان اما گمچون اکثر متفکران به دن ال تمهید نظام معرفت
رو، او بـه اگمیـت نظریـه     از ایـن . شناختی او بر آنها م تنی باشد که دیدگاه جامعه

حث اساسی خود را در این زمینه پیرامون ایواد تعامل بـین  معرفت توجه دارد و ب
زیـرا او نگـاگی   . دگـد  شناسـی شـناخت قـرار مـی     شناسی فلسفی و جامعه معرفت

کارکردی به نظریه شناخت دارد و بر آن است که عمل شناخت را ن ایـد کوشـش   
یک ذگن کامعً نظری تلقی کرد، زیرا ذگـن انسـان، محصـول شـماری از عناصـر      

گـا و تمـایعت    ری است که از مشارکت انسان در زندگی اجتماعی و جریـان غیرنظ
از نظر او تا یر این . شود گیرد، پدیدار می زمان در زندگی شکل می مختلفی که گم

چرا کـه دسـتگاه مقـولات عقـل، گریـزی از ایـن         عوامل بسیار حائز اگمیت است،
مانهایم متفکری بود کـه   به ع ارت دیگر،(. 738، ص 9388علیزاده، )عوامل ندارد
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نگاه کامعً کـارکردی و نیـز اجتمـاعی بـه معرفـت انسـانی داشـت و حتـی آن را         
دید و از این جهت اسـت کـه او از گمـان ابتـدا بـا مسـایل        ای اجتماعی می پدیده

از سوی دیگر، او از متفکرانـی اسـت کـه    . شناسی معرفت درگیر بود اساسی جامعه
برای انسان بیابد و تعریف نماید تا از طریق و در درون بینی را  تعش دارد تا جهان

آن بین نظام معرفتی انسان و اوضا  و احوال زندگانی اجتماعی او ارت اط درسـتی  
شناسـی دارای اگمیتـی دو    ایواد گردد و برای این منظور است که برای او معرفت

ر خود را روش ، اساس کابینی تفسیر جهاناو در ا ر معروف خود، . گردد چندان می
داند، زیـرا ریشـه    گای عقعنی در یک دوران تاریخی می دریافت و استن اط جریان

ای، یعنـی در جهـان    ای غیـر نظریـه   بینی، پایـه  تفکر او این است که عقل یا جهان
گای فرگنگی بر این اساس قابل مقایسه بـا   خارج، دارد و به گمین دلیل تمام پهنه

 (.88 ، ص9385آشتیانی، )گم گستند
، سـه جریـان را در فراینـد    تحلیـل سـاختار معرفـت   مانهایم در ا ر دیگر خود، 
مند سازی یک تفکر فلسفی، دوم، ایوـاد   اول نظام. کند شناخت از گم تفکیک می

اگمیـت سـه   . بندی یک آفرینش فکری نظام یک آفرینش فکری و سوم، ساختمان
بسـتر اجتمـاعی اسـت، یعنـی      ای آنها با نظام تفکـر در  جریان فوق در ارت اط لایه

مندسازی در شکل فلسفی است ولی بـین اجـزای آن ارت ـاط متقابـل      اگرچه نظام
بندی، نتیوه شناسایی، انعکاسـی   در حالیکه در ایواد نظام و ساختمان. وجود دارد

در گر حال در اندیشه مانهایم، معرفت (. 88گمان، ص )از نس ت آن با جامعه است
نی معنی ندارد، بلکـه معرفـت و نظریـه شـناخت در بسـتر      محض کانتی یا افعطو

گـای   او در بررسی. گردد زندگی اجتماعی است که دارای معنا و نیز محدودیت می
گـا و   شود که تمامی دیـدگاه  رود و بر آن می شناسی فراتر می خود، حتی از معرفت

، پـیش  بینی گای انسانی، چون اصول اعتقادات، اخعقیات، باورگای سیاسـی  جهان
یـک صـرف و    گای وجودشناختی ذگن و دیگر مقولات مسـلم فکـری، گـیس    فرض

. محض نیستند، بلکه به شرای  و مقتضیات اجتماعی زندگی بشری وابسته گستند
مانهایم، تحت تا یر دیلتای با تفکیـک علـوم فرگنگـی از علـوم       در این امر، ظاگراً،
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انند در برابر تـا یرات اجتمـاعی   تو توربی یا ط یعی، بر آن است که علوم اخیر می
 . دارای استقعل باشند

شناسـی   مانهایم از متفکرینی است که مسـتقیماً بـه حـوزه مطالعـاتی جامعـه     
از . معرفت توجه خاص دارد، چرا که نگاه او به پیکره معرفت در بستر اجتما  است

ا مـورد  شناسی شناخت و معرفت ر گای جامعه رو تعش دارد تا برخی از ویژگی این
، بیـان  ایـدئولوژی و اتوپیـا  او در صفحات آغازین ا ر مهم خـود،  . بررسی قرار دگد

گـای   گـا و دگرگـونی   کند که گدف او فراگم نمودن روشی برای تحلیل اندیشه می
بـر ایـن   . پـذیر اسـت   شناسی معرفـت تحقـق   آنها است که این کار از طریق جامعه

شناسی شناخت  گوید جامعه گیرد و می اساس، او تعریف خاصی را از آن در نظر می
به عنوان یک نظریه در صدد است که رابطه میان شناخت و گستی را تحلیل کند 

گـایی را کـه ایـن     کوشـد صـورت   شناختی می و به عنوان پژوگش تاریخی ـ جامعه 
مانهایم، )جویی نماید رابطه طی تحول فکری و معنوی بشر به خود گرفته است پی

دید مانهایم، گدف این حـوزه مطالعـاتی، کشـف معیارگـای      در(. 353، ص 9383
عملی مؤ ر برای تعیین مناس ات متقابل میان اندیشه و عمل است، و نیـز وظیفـه   

داند تا مساله مشروط بودگی اجتماعی معرفت را با تشخیص صری، رواب   خود می
ز آن رواب  آن با عوامل اجتماعی طی کند و آنها را در افق خود علم وارد سازد و ا

گمـان، ص  )گـا اسـتفاده گـردد    به عنوان ضوابطی برای رسیدگی به نتای  پژوگش
گیـرد،   شناسی معرفت در نظر مـی  او سپس دو بخش جداگانه برای جامعه  (.359

که دارای اگمیت زیادی گستند، اول اگمیت تعین اجتماعی معرفت و دوم، نتـای   
در بررسی تعین اجتماعی معرفت،  .شناسی معرفت شناختی مرت   با جامعه معرفت

 :مانهایم بر مواردی چند تاکید خاص دارد از جمله اینکه
پـردازی   ـ اگمیت بررسی توربی مساله تعین اجتماعی معرفت و دوری از نظریـه 9

 (.353گمان، ص )معرفت شناسانه
تـوان بـه    ـ اگمیت فرایندگای اجتماعی مؤ ر در جریان معرفت، که در اینوا مـی 7

او بعنوان یک نمونه رقابـت در عرصـه   . خاص عوامل اجتماعی توجه داشتاگمیت 
رقابـت نـه تنهـا فعالیـت اقتصـادی را در      »گویـد   گیرد و می اجتما  را در نظر می
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کند، نه تنها موجب کنترل جریان پیشامدگای سیاسـی و   سازوکار بازار کنترل می
ی گونـاگون دربـاره   گردد، بلکه نیروی محرک نهفته در پس تفسیرگا اجتماعی می

شان آشکار شود،  آورد، تفسیرگایی که گرگاه زمینه اجتماعی جهان را نیز فراگم می
گای متخاصمی که بر سر قدرت با یکـدیگر   گای فکری گروه خود را به منزله جلوه

 (.358گمان، ص )«سازند ستیزند نمایان می می
اجتمـاعی در محتـوای   انداز اندیشه انسان و نقش عوامـل    ـ درباره اگمیت چشم3

آن، مانهایم تاکید دارد که گر عصری شیوه تحقیقی از بنیاد نو و دیدگاگی خـاص  
گمـان، ص  )نگـرد  انـدازی نـو مـی    خود دارد و در نتیوه موضوعی واحد را از چشم

انداز و دیدگاه انسان تابع شرای  و مقتضیات متفاوت اجتمـاعی   یعنی چشم(. 358
مانهایم بر آن است که این فرض که فرایند تـاریخی ـ   لذا . در فرایند تاریخی است
گای معرفت از اگمیتی اساسـی برخـوردار اسـت بـا ایـن       اجتماعی برای اکثر حوزه

گـای جزیـی افـراد آدمـی      تـوانیم از بیشـتر حکـم    شود که ما می حقیقت تایید می
تاری  . اند اند و کی و کوا فرمول بندی شده دریابیم که آنها کی و کوا سر برآورده

تـوان   گای گنـری را مشخصـاً مـی    گنر با قطعیت کامل نشان داده است که صورت
یابی کرد، زیرا گر صورتی فق  در شـرای  تـاریخی معینـی     مطابق س کشان زمان
 (.358گمان، ص )گر خصوصیات گمان عهد است ممکن است و نمایان

ای  کنـد کـه شـر    مانهایم سپس موارد بیان شده را در این سخن خعصـه مـی  
گذارنـد، بلکـه بخـش اصـلی      گستی نـه تنهـا در تکـوین تـاریخی عقایـد ا ـر مـی       

دگند و صورت و محتوایشان را محسوس و قابل  گای اندیشه را تشکیل می فرآورده
، یعنی در دید او تا یر عوامل اجتمـاعی تـا   (337-338گمان، ص )سازند درک می

ری معرفت، محتوا و درون توانند ععوه بر صورت و شکل ظاگ آنواست که آنها می
آن را نیز دچار تغییر و دگرگونی سازند، که این واقعیت عمق و سط، تا یرگذاری 

که ال ته نس یت معرفت اجتماعی ایوـاد شـده،     دگد، عوامل اجتماعی را نشان می
 .یکی از لوازم و نتای  منفی آن است

شناسـی   جامعـه شـناختی   اما از سوی دیگر، مانهایم به ویژگی و نتیوه معرفـت 



 8931، بهار و تابستان 2ال اول، شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، س/ 11

 

شناسـی معرفـت را بـا     در این زمینـه، او تـعش دارد تـا جامعـه    . معرفت نظر دارد
شناسی ارت اط دگد و در عین حال بر اگمیـت شـرای  اجتمـاعی شـناخت      معرفت

گای جدید معرفـت،   گوید، صورت او می. شناسی صرف تاکید ورزد حتی در معرفت
آورند و لزومی نـدارد کـه    ر بر میدر واپسین تحلیل بر ا ر شرای  زندگی جمعی س

گای مربوط به شناخت ق عً امکان پیدایش آنها را به ا  ـات رسـانده    یکی از نظریه
شـان را تصـدیق    شناسی نخست حقانیت بنابراین لازم نیست که یک معرفت. باشد
گـای مربـوط بـه     این بستگی، در عمل، کامعً وارونه اسـت، پیشـرفت نظریـه   . کند

گـردد و سرنوشـت اولـی بـا      گای توربی حاصل مـی  بررسی داده شناخت علمی از
شناسـی گمیشـه    شناسی و شناخت انقعب در روش. یابد سرنوشت دومی تغییر می

گای مستقیم توربـی بـرای تحصـیل شـناخت       دن اله و بازتاب انقعب در کار شیوه
شناسـی بـه زمینـه و عوامـل      مانهایم در رب  دادن معرفت(. 311گمان، ص )است

کند، که حتی حقیقت را نیز وابسته  رود، و بعضاً افراط می اجتماعی چنان پیش می
او بر آن است که نه تنها مفهـوم شـناخت بـه طـور کلـی      . سازد به عوامل فوق می

گـای متولـی در آن    وابسته است به صورت شایع و رای  شناخت و وجوه شناسایی
خـود تصـویر حقیقـت نیـز بـه      اند، بلکـه   که به عنوان کمال مطلوب پذیرفته شده

پس، بر پایه این مراحـل واسـطه،   . سنخهای شناخت موجود در زمان مرت   است
گای متـداول و مسـل  شـناخت، و موقعیـت      شناسی، صورت پیوندی میان معرفت

عمومی اجتماعی و فکری یک زمان برقرار است، پیوندی که اگر چه بسادگی   گای
اما در مقابل، ظاگراً مانهـایم بـا   (. 377ص  گمان،)نمایان نیست ولی بنیادی است

گرایی معرفتـی را در نظـر دارد، لـذا بـرای      این دیدگاه امکان دچار شدن به نس ی
گرایی، تعش دارد  برطرف کردن این مشکل، ضمن طرح دیدگاه خود درباره نس ت

توانـد بـا آگـاگی از     شـناختی، پژوگشـگر مـی     نشان دگد که در پـژوگش معرفـت  
ی شرای  و عوامل خارجی، تا یرگذاری آنها را طـوری گـدایت کنـد کـه     تا یرگذار

توان کار را به اسلوبی پیش  گوید می ویژگی ج ری و مطلق به خود نگیرند، لذا می
گـای مـورد دسـترس،     برد که با کشف عنصر ج ـر مـوقعیتی یـا تعـین در نظریـه     

نی به محـض  نخستین گام در راه حل خود مساله ج ر موقعیتی برداشته شود، یع
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زند، ولی در واقـع نماینـده زاویـه     ای که خود را مطلق جا می آنکه به گویت نظریه
ا ــر  آلــود آن را تــا حــدی بــی دیــد معینــی اســت، مواجــه شــدیم ماگیــت غــرض

شناسـی   لذا در نهایـت داوری خـود را دربـاره جامعـه    (. 383گمان، ص )سازیم می
کند، بلکه  ای مورد را انکار نمیگ کند، که آن وجود اندیشه معرفت چنین بیان می

دگد که چون اندیشه موضوعی فوق اجتماعی و فوق انسانی نیست، ایـن   نشان می
. شـوند  گای آنها فهمیده مـی  مقولات نیز تنها در بستر اجتماعی و تحت چهارچوب

شناسی معرفت، با نظر داشتن مستمر به تمامی انوا  گوناگون  جامعه»: گوید لذا می
خواگـد کـه    صورات شهودی اولیه گرفته تا مشاگده کنترل شـده، مـی  معرفت، از ت

کل زنـدگی  . درک منظمی از رابطه میان گستی اجتماعی و اندیشه به دست آورد
کند، اندیشه  یک گروه تاریخی ـ اجتماعی گمچون ترکی ی به گم پیوسته جلوه می
عنصر اصلی فق  تولی آن است و تا یر و کنش متقابل میان این دو جن ه زندگی 
گای متقـابلش   این ترکیب است، که برای درک کامل آن باید جزء جزء گم ستگی

 (.317گمان، ص )«جویی کرد را پی

 نقش عوامل اجتماعی در شکل گیری معرفت اجتماعی .3.1

شناسی معرفت، به نظـر   گای جامعه گای مانهایم درباره مقدمات و ویژگی از دیدگاه
جامعه و عوامـل آن بـا معرفـت اجتمـاعی آشـکار      رسد که نظر او درباره رابطه  می
ال ته به واسطه غفلت مانهایم از رابطه علّی، تعین علّی جامعه و معرفـت،  . گردد می

و تاکید او بر اگمیت توجه به تحقیقات توربی، برخی بر آن گسـتند کـه مانهـایم    
ابیر و موفق نشده است تا رابطه جامعه و معرفت را به دقت ت یین نماید چرا که تع

گای مانهایم وجود دارد که گر یک به طریقی رابطه مزبور را  جمعت زیادی از گفته
اگر به این ع ارت مانهایم توجه کنیم، تا حدودی این نکتـه روشـن   . کنند بیان می
کنـد، نظـام    گنگامی که اوضا  و احوال اجتماعی تغییر مـی »: گوید شود، او می می

اجتماعی به وجود آمده بود، گماگنگی بـا آن را   گنواری که در آن اوضا  و احوال
برداشـت روشـنفکرانه از علـم نهفتـه در     »: یا ایـن ع ـارت کـه   . «دگد از دست می
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بینی خاص دارد و براسـاس منـافع سیاسـی     پوزیتیویسم، خود ریشه در یک جهان
ادامـه دارنـد و بـه گمـراه     ... گا، صور تفکـر و   اندیشه»یا . «خاصی رشد کرده است

یابند، آنها گرگز در لحظاتی معین از فرایند اجتمـاعی   گای اجتماعی تغییر مینیرو
 (.Merton, 1968, P 553)«آیند به طور تصادفی پدید نمی

رسـد   کند، به نظر می علیرغم دیدگاگی که تعین علّی را در نظر مانهایم رد می
بـویژه  شناسـی معرفـت،    گـای او دربـاره جامعـه    که گم ع ارات فوق، و گم دیدگاه

وابستگی نس تاً تام معرفت به شرای  تاریخی ـ اجتماعی انسان و تاکید بـر اینکـه    
معرفت امری انسانی و اجتماعی است، نشان دگنـده نسـ ت علّـی بـین جامعـه و      

ــت باشــد ــی . معرف ــت را م ــن واقعی ــوان از پیشــفرض ای ــه او در   ت ــی ک ــای ذگن گ
گـا را ذکـر    فـرض  ین پـیش مرتن برخی از ا. شناسی معرفت دارد نیز فهمید جامعه
فـرض   واسطه نیروگای اجتمـاعی، پـیش   کند، که شامل مواردی چون علیت بی می

فـرض شـ ه    فرض کانون توجـه، پـیش فـرض شـرط لازم، و پـیش      منفعتی، پیش
فـرض اول، یعنـی علیـت     پـیش (. Ibid, P 553-555)گـردد  شـناختی مـی   زی ـایی 
از نوعی علیت میان نیروگای « ...گرگز اتفاقی نیست که»واسطه، با ذکر ع ارت  بی

پیش فرض دوم، یعنی منفعتـی، صـور   . کند اجتماعی و ساختار معرفت دلالت می
. سازد تفکر و اندیشه و انسان را با ععیق و منافع آنها مطابق و سازگار و مرت   می

گای مختلف اجتماعی است کـه نظریـات آنهـا را     فرض منافع گروه ط ق این پیش
ر این اساس یک گروه دارای موقعیت ممتاز، کمتر از یـک گـروه   ب. دگد سامان می

پیش فرض . پذیرد را می  اجتماعی غیرممتاز، اصعح یا انقعب اجتماعی گمه جان ه
انداز و اندیشه  سوم، کانون توجه، نشان دگنده متمرکز شدن و محدود شدن چشم
ص را جهـت  انسان به مساله خاصی است و این مساله ماگیت تفکر و آگاگی شـخ 

دگنـده اگمیـت و    گای فوق نیز نشان فرض ذکر سه مثال مزبور برای پیش. دگد می
در واقع نوعی علیت میان عوامل اجتماعی و معرفت در دید مانهایم است، بالاخص 

 .داند که او تا یرگذاری این عوامل را در صورت و محتوای معرفت، گر دو، می
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 فت اجتماعینقش ایدئولوژی و اتوپیا در معر. 3.19

شناختی خود بر مقولات مهمـی تاکیـد دارد کـه     مانهایم در نظام معرفتی و جامعه
شناختی او درباره معرفت ضروری است  فهم آنها برای فهم و تحلیل دیدگاه جامعه
توان نظری کلی به اندیشه او انداخت و نقش  و در واقع با بررسی آنها است که می
 .کرد که از جمله آنها ایدئولوژی و اتوپیا است عوامل اجتماعی را بیشتر تحقیق

شناسی معرفـت اسـت و    نام کتاب مهم مانهایم درباره جامعه ایدئولوژی و اتوپیا
در ایـن  . نشان دگنده اگمیت و نقش محوری این دو واژه در نظـام فکـری اوسـت   

 کتاب، مانهایم تعش دارد تا ماگیت و ابعاد دو مفهوم اخیر را مـورد بررسـی قـرار   
گای دامنگیـر ایـن    او به واقعیت. داده و دیدگاه خاص خود را درباره آنها بیان کند

شـود توجـه دارد و    دو مفهوم، بالاخص ایدئولوژی و تفاسیر گوناگونی که از آن می
او نتیوه درآمیختگی . پردازد بالاخص به مشکعت در آمیختگی علم و سیاست می

شود تا گر نو  اصول  به تدری  تعش می داند که سیاست و اندیشه علمی را آن می
سیاسی در شکل علمی ارائه گردد و گر نو  گرایش علمی به نوبـه خـود رنگـی از    

دردسر اصلی ما در این پیوند مستقیم میـان نظریـه و   »گوید  لذا می. سیاست دارد
سیاست در این نکته است که دانش گر گاه بخواگد در مورد رشته حقـایق جدیـد   

پیش گیرد پیوسته ناچار است که سرشت توربی خود را حفظ کند،  جانب انصاف
تواند به خود اجازه دگد که  آن حکمفرماست نمی  اما تفکری که گرایش سیاسی بر

در واقع در اندیشه (. 71، ص 9383مانهایم، )«گای نو سازگار شود گمواره با توربه
در نتیوه، پیوند این . گذاری علمی وجود ندارد و عمل سیاسی این صداقت و ارزش

رو، مانهـایم بـه دو مفهـوم     از این. تواند باعث نابودی اندیشه علمی نیز گردد دو می
یابـد   گای سیاسی و اجتماعی نمود مـی  ایدئولوژی و اتوپیا که درگیرودار کشمکش

در واقع، طرح مساله ایدئولوژی و اتوپیا و کال دشکافی آنها، تعشی است . پردازد می
ای غربیان در زمانه خود پاسخی  گای فکری و اندیشه هایم تا سردرگمیاز سوی مان

درخور بیابند، چنانکه متفکرانی چون مارکس و شلر نیز بـه چنـین تعشـی اقـدام     
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گا و سـاختارگای ایـدئولوژی و    کوشد تا کارکرد لذا مانهایم در این کار می. اند کرده
گوید که مفهـوم   ی کتاب خود میمانهایم در طرح مقدمات. اتوپیا را بازشناسی کند

ایدئولوژی بازتاب کشفی است که از تضاد و تعارض سیاسی حاصل شده، یعنی این 
بنـد   گای تفکر خویش ممکن است چنـان پـای   گای حاکم در شیوه کشف که گروه

گای مسلمی را که بنیان  یک موقعیت قرار گیرند که دیگر به آسانی نتوانند واقعیت
و مفهوم تفکـر اوتوپیـایی بازتـاب    . سازد ب ینند ا ویران میشان ر جویی حس سلطه

کشفی است در تضاد با ایدئولوژی در پهنه م ارزه سیاسی، به این معنی که برخی 
گای ستمدیده از لحاظ فکری چنان با قـوت و شـدت بـه ویرانـی و تغییـر       از گروه

جزایی را در شکل موقعیت معین جامعه متمایلند که ناگشیارانه فق  آن عناصر و ا
بینند که به نفی آن گرایش دارند، تفکر اینان از تشخیص درست وضـع   محی  می

 (.13گمان، ص )موجود جامعه ناتوان است
مفهوم جزیـی آن  . مانهایم دو مفهوم جزیی و کلی از ایدئولوژی را در نظر دارد

اراتی گنگامی مورد نظر است که آن بر این نکته دلالت کند که ما به عقاید و اظه ـ
نگریم، که  به آن نوعی درو   شود با دیده شک می که از جانب حریفمان مطرح می

بینی  در مقابل، ایدئولوژی در مفهوم کلی، به جهان. شود و خودفری ی نیز گفته می
. بینی انسان دیگـر یـا رقیـب را دچـار تردیـد سـازد       شود که جهان انسان گفته می

ایــدئولوژی در معنــای جزیــی اساســاً بــا گویــد  مانهــایم در مقایســه ایــن دو مــی
شناسی ععیق سروکار دارد، حال آنکه ایدئولوژی در معنای کلی، بدون رجو   روان

کند و خود را به توصیف  تری استفاده می  از تحلیل کارکردی صوری  گا، به انگیزش
گـای مختلـف اجتمـاعی     گایی که در زمینـه  گای ساختاری در اندیشه عینی تفاوت
او سپس به بررسـی بیشـتر   (. 18-939گمان، ص )سازد کنند محدود می عمل می

دگد که آن ابتـدا در   پردازد و نشان می انداز تاریخی می ایدئولوژی در بستر و چشم
شکل فلسفه آگاگی و سپس در شکل مکتـب تـاریخی گگـل و در آخـر در شـکل      

فع گروگی، چون گوید که پیوند ایدئولوژی و منا گردد و می مفهوم ط قه نمودار می
شود،  برای م ارزه با ط قه دیگری می  ای در دستان یک گروه یا ط قه بعنوان حربه

 (.979گمان، ص )شود از آن تعابیری چون آگاگی کاذب نیز می
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گـای گونـاگون از    دگـد کـه ارائـه تفسـیرگا و دیـدگاه      مانهایم سپس نشان می
شناسـی   یم اساسـی جامعـه  ایدئولوژی، بطور ط یعی، آن را بعنوان  یکـی از مفـاگ  

نفسه به روش تحقیقی در تاری  فکری و اجتماعی ت ـدیل   گرداند و فی معرفت می
گای گوناگون، این اصل را برای محقق، به مثابـه   شود، یعنی بحث از ایدئولوژی می

ای ناشی از شـرای  زنـدگی    کند که اندیشه گر گروه یا ط قه پیش فرض،  ابت می
گرایـی بعنـوان یـک     باشد، که مساله نسـ ی  شان می منافعاجتماعی آنان، بالاخص 
شود که مانهایم در مقابل  شناختی از این واقعیت متولد می نتیوه معرفتی و جامعه

در دیـد او،  . کنـد  با معنای مورد نظـر خـود اسـتفاده مـی     9گرایی آن از واژه نس ت
پایه این  شناختی است، بر گرایی، که محصول نگرش جدید تاریخی ـ جامعه  نس ت

تشخیص استوار است که گر نو  تفکر تاریخی به موقع و مقام مشخص در زندگی 
شناختی را بـا   گرایی، این بینش تاریخی ـ جامعه  اندیشمند بستگی دارد، اما نس ی

کند که تاکنون از تا یر متقابل میان شـرای    تری ترکیب می  نظریه شناخت کهن
رمشق شناخت خود را از نخستین الگوگـای  خ ر بود و س گستی و وجوه اندیشه بی

گرایی  او تعش دارد تا با ارائه مفهوم نس ت(. 973-971گمان، ص )گرفت  ابت می
گرایی معرفتی فـرار کنـد و گـم نشـان      ، گم از نس ی7انداز  و نیز طرح مفهوم چشم

، در واقع. گا واقعاً به شرای  اجتماعی و تاریخی خود وابسته گستند دگد که اندیشه
به اعتقاد او گر نو  وضعیت اجتماعی ـ تاریخی، در یک نقطه خاص تاریخی قـرار   
دارد و از این رو وضعیتی است یگانه، بنابراین معرفتی که از این وضعیت یگانه بـه  

لـذا  . آید و در این وضعیت صادق است نیز با زمان و مکانش مرت   است وجود می
ه دلالت دارد که گمه عنصرگای معنـی در  گرایی صرفاً بر این نکت نس ت»گوید  می

شـوند و اگمیـت و مایـه آنهـا از ایـن       موقعیتی معین به یکـدیگر ارجـا  داده مـی   
چنـین  . گیـرد  مـی   ای معـین سرچشـمه   گم ستگی متقابل در چهارچوب اندیشـه 

گمان، )«سیستم معانی فق  در نو  معینی  ازگستی تاریخی ممکن و معت ر است

                                                                                 
1- Relationism  
2 - Perspective 
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 (.933-935ص 
وپیایی بخش دیگری از نوشته مانهـایم در کتـاب ایـدئولوژی و اتوپیـا     روحیه ات

گای این روحیه را ت یـین و تحلیـل    است که او تعش دارد تا در این بخش ویژگی
در دید مانهایم، حالت ذگن انسان گنگـامی اتوپیـایی اسـت کـه بـا حالـت       . نماید

گمـان، ص  )باشـد رسد ناسـازگار   واقعیتی که این حالت ذگنی در آن به ظهور می
گـا و آرمانهـایی دارد کـه بـا شـرای  و       گا و اندیشه یعنی ذگن در خود ایده(. 787
گای ذگنـی انسـان    گای موجود خارجی تطابق ندارد و اینکه آرمانها و ایده واقعیت

 .کنند که واقعیت خارجی کنونی قادر به تحقق آن نیست چیزی را طلب می
گای ذگنی انسان را که مطابق  گا و آرمان هگای اید مانهایم در عین حال، ویژگی

بیند و گم در اتوپیا، با این تفاوت که  واقعیت خارجی نیستند گم در ایدئولوژی می
گا عقایدی گستند فراتر از موقعیت که گرگز به صورت بالفعل در تحقق  ایدئولوژی

ریـب  یابنـد، زیـرا آنهـا بـر پایـه ف      مضامین و محتویات مورد نظر خود توفیقی نمی
امـا در دیـد مانهـایم،    . اند و لذا ویژگی آگـاگی کـاذب را دارنـد    آگاگانه ایواد شده

روند، زیـرا آنهـا نیـز کـردار را بـه       اتوپیاگا نیز از حدود موقعیت اجتماعی فراتر می
دگند که موقعیت، تا آن حد کـه در حـال حاضـر تحقـق      سمت عناصری سوق می

دئولوژی گم نیستند، یعنی تا آن میزان و تا یابد، شامل حال آنها نیست، اما آنها ای
آمیز در راه ت دیل واقعیت تـاریخی موجـود بـه     جایی که به س ب فعالیت مخالفت

گای خود موفق شوند ایـدئولوژی   یک واقعیت دیگر گماگن  با مفاگیم و استن اط
ایـن تشـابه و تفـاوت نسـ ی، نشـان دگنـده       (. 719گمـان، ص  )روند به شمار نمی
رسـد   اگر چه به نظر مـی . یدگاه مانهایم درباره ایدئولوژی و اتوپیا استپیچیدگی د

گای گروه خاصی از جامعه باشـد کـه    گا و خواسته که در دید او، اتوپیا، گمان ایده
به بیان دیگـر، اتوپیاگـا   . فععً تحقق نیافته و امکان تحقق آن در آینده وجود دارد

انـد لـذا از    شان محـروم شـده   مل منافعگا گستند که از تحقق کا ساختاری از گروه
کنند که در راسـتای تحقـق    تأسیس نظام اجتماعی خاصی در آینده پشتی انی می

 (.797، ص 9383گمیلتون، )شان باشد منافع
گای روحیه اتوپیایی را در دوران جدید ذکر  بندی مانهایم سپس اشکال صورت 
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کـر آزادیخواگانـه ـ انسـان     گـا بـه طـرز ف    کند، که برخی از آن گرایش و ت یین می
کارانه، اوتوپیای سوسیالیستی ـ کمونیستی و   دوستانه، گرایش به طرز فکر محافظه

. انـد  برخی افراد از اوتوپیای کنونی به فاشیسم تع یر کـرده . اتوپیای کنونی گستند
شاید بتوان روح نهفته در این اتوپیاگا را تعش برای تأسیس یک علـم سیاسـت و   

ای  تواند به عنوان ط قه غیرایدئولوژیک دانست، زیرا چنین نظامی مینظام سیاسی 
فراتر از مشاجرات ایدئولوژیک عمل کند چون ترکی ی از عناصر حقیقی گر یک از 

تواند نقشی عملی در این ترکیب  شناسی معرفت می در این زمینه، جامعه. آنهاست
گـای وجـود    بـه شـیوه  تواند حدود وابستگی شناخت سیاسـی را   ایفا کند چون می

گـای گونـاگون سیاسـی بـر      اجتماعی به ا  ات برساند و نشان دگد کـه ارزشـیابی  
گمـان، ص  )گای اجتمـاعی خاصـی اسـتوار اسـت     گای گروه شالوده منافع و آرمان

رسد که روحیه اتوپیایی دارای این اگمیت فزاینده است  بنابراین به نظر می(. 773
گای اجتماعی ایواد  حرکت به سوی آینده در گروه گای لازم را برای که آن، انگیزه

در ایـن فراینـد و ایوـاد تحـول     . گـردد  ساز تحـول اجتمـاعی مـی    کند و زمینه می
زیرا در . اجتماعی، مانهایم بر نقش خاص و برجسته روشنفکران تاکید خاصی دارد

ا گـا گسـتند و بـرای آنه ـ    دید او، روشنفکران کسانی اند که قادر به تولید اندیشـه 
به بیان دیگر، آنها به شناختی . گای موجود وجود دارد امکان فراتر رفتن از واقعیت

کنند که به آنها امکان فراتر رفتن از فرایافت وابسته به قشرشـان از   دست پیدا می
ال تـه، مانهـایم، بـرای روشـنفکران     (. 773گمان، ص )دگد واقعیت اجتماعی را می

و گمـه روشـنفکران را نیـز شایسـته تحقـق       گیـرد،  صفات متفاوتی را در نظر مـی 
دانــد، بلکــه بــر آنهــایی تاکیــد دارد کــه از قیــد تعلقــات و  آینــده نمــی  اوتوپیــای
این بخش فکری و معنوی جامعه کـه  »: گوید او می. گای اجتماعی آزادند وابستگی

گـردد، در   شود و به اصل و منشا خود باز می از بقیه جامعه پیوسته بیشتر جدا می
شود که ما اکنون آن را به عنوان یک موقعیت کلی  رو می ه دیگر با چیزی روبهزاوی

ولـی از آنوـا کـه    . ایـم  متمایل به ناپدیدی کامل کشمکش اجتماعی توصیف کرده
یابنـد و   وجه خویشتن را بـا موقعیـت موجـود گماگنـ  نمـی      روشنفکران به گیس
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ای  کـه دیگـر مسـاله    کننـد  طور سازگاری کاملی با موقعیت پیدا نمی گمچنین آن
گیـرد کـه از حـدود آن موقعیـت      برایشان پیش نیاید، گدفشان بر ایـن قـرار مـی   

برخی بر این دیـدگاه گسـتند   (. 338، ص 9383مانهایم، )«آشوب نیز درگذرند بی
که تاکید مانهایم بر نقش خـاص ط قـه روشـنفکر، تحـت تـا یر دیـدگاه گگـل و        

پرولتاریا است، یعنی مانهایم با الگو  بالاخص مارکس در تاکید بر نقش خاص ط قه
ط قـه روشـنفکران    گرفتن از گگل و مارکس، اعت ار تفکر اجتماعی را با جایگاه بی

او در . اند کند، روشنفکرانی که از لحاظ اجتماعی غیر وابسته تضمین ساختاری می
 گای اصلی اجتماعی، فرگنگی واقع بر این نظر است که روشنفکران خود را از ریشه

وگو با یکدیگرند و با انتقاد از یکـدیگر،   اند و نیز پیوسته در گفت وارگانده  و تاریخی
توانند به یک نو  وارسـتگی و   زدایند و می گای پیشین را از جان می بقایای تعصب

رسد این  به نظر می.  گای زندگی اجتماعی دست یابند پرگیز از گمه آ ار کشمکش
(. 777، ص 9388علیـزاده،  )چندان تناسـ ی نـدارد  گای موجود  دیدگاه با واقعیت

ال ته در جوامع گوناگون، و با لحـاظ شـرای  جغرافیـایی و تـاریخی، روشـنفکران      
توان دیدگاه مانهایم را برای جامعه  دارای نقش و کارکرد گای متفاوتی گستند، می

ی تواننـد روشـنفکران   خاص مورد نظر او لحاظ کرد، یعنی در جامعه مطلوب او، می
وجود داشته باشند که به واسطه افق فکری و عدم وابسـتگی ط قـاتی نسـ ت بـه     

توانند بـا   دیگران تقرب بیشتری به حقیقت دارند و آنها به س ب این امتیازات، می
گای موجود را ترکیب کـرده، بـه یـک دیـدگاه و      بینی انداز خاص خود جهان چشم
کاربردگای عملی خـاص خـود   بینی خاص غیرایدئولوژیکی برسند که دارای  جهان
 .باشد

 مقایسه دیدگاه مانهایم و مارکس.  13/0

گای مهـم وجـود دارد    گا و نیز تفاوت بین دیدگاه مانهایم و مارکس برخی ش اگت
از جمله ایـن مـوارد، تشـابه    . شود که ذکر بعضی از آنها در فهم آنها مفید واقع می
در عصری زندگی مـی کردنـد    دورانی است که آنها زندگی می کردند، یعنی گردو

که سرمایه داری و تفکر لی رال ناشی از آن اکثر ابعاد زندگی انسان غربی را تحـت  
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وجه تشابه دیگر توجه گردو به تقـدم عـین بـر ذگـن و نقـش      . تا یر قرار داده بود
اساسی عوامل اجتماعی و اقتصادی در شکل گیری ذگنیـات و معرفـت اجتمـاعی    

رگذاری از دید مارکس و مانهایم تاحـدی اسـت کـه کلیـت     این رابطه و تا ی. است
تشابه دیگر دیدگاه این . معرفت انسان، یعنی صورت و محتوای آن را دربرمی گیرد

دو در تاکید بر نقش ط قه در این فرایند است، به این صورت که مارکس بر ط قه 
. تاکیـد دارد دار و در مقابل آن ط قه کارگر، و مانهایم بر ط قـه روشـنفکر    سرمایه

ال ته باید به این . گا با گم گست نقش ط قه کارگر و روشنفکر دارای برخی ش اگت
گـای اتوپیـایی و تعلقـات     ای و ایـده  توجه داشت که مانهـایم بـر اگمیـت اندیشـه    

ای روشـنفکران تاکیـد دارد ولـی مـارکس بـر ویژگـی اقتصـادی ط قـه          غیرط قه
ه در دید مارکس ط قه سـرمایه دار بـرای   به اینصورت ک. کند دار تاکید می سرمایه

حفظ قدرت و موقعیت اقتصادی خود اقدام به تولید ایدئولوژی و جهان بینی مـی  
در دید مانهایم نیز گروه گای حاکم ایدئولوژی خاصی را تولید می کنند کـه  . کند

گردو متفکـر ایـدئولوژی تولیـد شـده     . با منافع و ذگنیات ط قه ای انها پیوند دارد
ضـمن اینکـه   . ه حاکم و سرمایه دار را بعنوان آگاگی دروغین تلقی می کننـد ط ق

گردو متفکر درمقابل ط قه حاکم و سرمایه دار، ط قه کارگر و روشنفکر را معرفی 
می کنند که آنها با ترسیم ایده جامعه بی ط قه و اتوپیای خاصی م ارزه ط قـاتی  

 . را دردستور کار خود قرار دارند
آنکه گردو متفکر بین عوامل و شرای  اجتماعی بـا معرفـت انسـان    تشابه دیگر 

اما مارکس دیدگاگی نس تاً  ابت دربـاره رابطـه علّـی    . رابطه علی درنظر می گیرند
رسد، نگـرش مانهـایم کمـی انعطـاف      جامعه و معرفت دارد، در حالیکه به نظر می

میـزان رابطـه علـی    دارد، زیرا او بیشتر مراجعه به پژوگش توربی را نشان دگنده 
 .داند جامعه و معرفت می

مانهایم بیشتر به . نکته دیگر، درباره سط، و نو  معرفت مورد نظر این دو است
تکامل تاریخی و تدریوی معرفت نظر دارد و تحـولات آن را تحـت تـا یر شـرای      

کنـد،   داند، ال ته علوم ط یعی و ریاضیات را اسـتثنا مـی   اجتماعی در گمه ابعاد می
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انـداز   ی علوم دیگر فرگنگی و اجتماعی را به شدت تحت تا یر دیـدگاه و چشـم  ول
جـا   در ایـن . داند که نتیوه آن تحول صورت و محتـوای معرفـت اسـت    انسانی می

معرفـت نظـر دارد و     مارکس نیز چون مانهایم بر تحول تاریخی، ال ته دیالکتیکی،
به تفکیک علوم ط یعی و  مارکس. داند تغییرات آن را در صورت و محتوای آن می

آورد، که تنها انـوا  متـاخر    اقتصاد سیاسی از یک سو و علوم ایدئولوژیکی روی می
گا در  تر ایدئولوژی تحت تا یر عوامل اجتماعی گستند، ولی مانهایم به بررسی دقیق

انـداز در علـوم فرگنگـی، تـاریخی و      نو  جزئی و کلی پرداخته، به اگمیـت چشـم  
رسد، در مومو ، گـر   به نظر می. کند که فراتر از مارکس است یاجتماعی تاکید م

دو به اگمیت تاریخی تکامل معرفت بر ا ر تا یرات عوامل اجتماعی نظر دارند، و با 
گـا و   گای موجـود بـه ایـدئال    نظر به شرای  اجتماعی، تعش دارند تا از ایدئولوژی
مل اجتماعی را، بر خعف شلر، اتوپیای مورد نظر خود برسند، و نیز گر دو تا یر عوا

گونـه   در کل ساختار معرفت دانسته و نیز گر دو علوم ط یعی و ریاضـی را از ایـن  
 .دانند تغییرات مصون می

گرایـی معرفتـی اسـت،     دو، نوعی نسـ یت  گای این  از دیگر موارد مشابه دیدگاه
ی یعنی تاکیدات خاص آنها بر نقش عوامل اجتمـاعی در تغییـر صـورت و محتـوا    

معرفت انسانی، و در واقع اصالت دادن به عین در مقابل ذگن، و نیز تاکید بر عامل 
برد و انسـان را دچـار نسـ یت     انداز انسانی، امکان   ات معرفتی را از بین می چشم

گـای مـارکس و مانهـایم     سازد، که این یکی از مشکعت مهـم دیـدگاه   معرفتی می
 .است

ط قـه کـارگر و روشـنفکر بعنـوان دو قشـر       تشابه آخر دیدگاه آنهـا تاکیـد بـر   
اجتماعی گستند که می توانند خود را از قیود تا یرات ط قه ای رگانـده و برعلیـه   

در این زمینـه، تاکیـد مانهـایم بـر نقـش روشـنفکران       . شرای  موجود قیام نمایند
بعنوان کسانی که می توانند از واقعیت گای موجود فراتر روند و به تولیـد اندیشـه   

 . ا بپردازند دارای اگمیت خاصی استگ
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 گیرینتیجه. 6

رویکرد مارکس و مانهایم به معرفت اجتماعی دارای تشابهات زیادی با گـم اسـت؛   
زیرا از دید آنها، معرفت اجتماعی، معرفتی است م تنی بر شرای  اجتماعی و تحت 

 و پـس معرفـت انسـان در خـع    . تا یر عوامل اجتماعی و اقتصادی شکل می گیرد
مقدم بر جامعه وجود ندارد، بلکه جامعه و ساختارگای آن است که موجد و مقـوم  

چنـین  . معرفت بشری است و ازگمین رو آن معرفت اجتمـاعی نامیـده مـی شـود    
معرفتی وابستگی شدیدی به متغیرگای اجتماعی چون اقتصاد و ابزارگای تولیدی، 

پـس معرفـت   . دار داردقدرت ط قات و نو  ذگنیت گروه گـای حـاکم و سـرمایه    
اجتماعی دچار نس یت شدیدی است و می تواند از ط قه ای به ط قه دیگر، یـا از  

 . اجتماعی به اجتما  دیگر تغییر یابد
درنقد دیدگاه مارکس و مانهایم درخصـوص سـاختار و ویژگـی گـای معرفـت      
اجتماعی می توان ضمن پذیرش چنین تا یرگذاری گای اجتماعی، بـرخعف آنهـا   

را مطلق ندانست؛ زیرا قدرت عقل و اختیار انسان به او این امکان را می دگد تا  آن
درمقابل ج ر شرای  اجتماعی، نه تنها مقاومت نماید بلکه مسـیر آنهـا را بـدلخواه    

درواقع بواسطه وجود چنین قـدرتی در انسـان اسـت کـه تـاری       . خود تغییر دگد
. عاد گوناگون زندگی اجتماعی استبشری شاگد انقعب گا و اصعحات بزرگ در اب

حتی تنها با پذیرش این واقعیت است کـه خودآگـاگی ط قـه کـارگر مـورد نظـر       
مارکس برای قیام علیه ط قه سرمایه دار، و شایستگی ط قه روشنفکر نزد مانهایم، 

 .برای فراروی از شرای  موجود قابل توجیه و پذیرش است
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